
ــوزى روى لب هاى تماشاگرها سرگردان  تمسخر و دلس
بود.

دست و پا چلفتى!
از دست خودم خيلى عصبانى بودم. ولى مگر به من بود؟ 
ــت. خودم را  ــرم نشس توپ پر ضرب صاف آمد و به س
ــرم دروازه بود و توپ آن جا، جا  دلدارى دادم: «كاش س

مى گرفت.»
بازيكن بلند قدى دويد طرفم و انگار يك نى نى كوچولوى 
ــت و پا را ناكار كرده، دستى به سرم كشيد. لابد  بى دس
ــعى  ــم در بياورد. آن لبخندش كه س ــت از دل مى خواس
مى كرد محبت آميز و معذرت خواهانه باشد بيشتر آزارم 
داد. جلو بقيه بيشتر تحقير شدم و احساس ناتوانى كردم. 
كاش محلم نمى گذاشت و زير سيبيلى رد مى كرد. تقصير 

او كه نبود، توپش آمد!
ــوم و  ــع بود كه آرزو كردم زودتر بزرگ بش همان موق
ــت من را نلرزاند. وقتى «صورتى» را خريدم  توپ هم پش
ــدم و پاهايم در  ــاس دلگرمى كردم. سوارش مى ش احس
كفش هاى تنگ و ارزان زخم و زيلى و خسته نمى شدند.

وقتى فكرش را مى كردم آن همه راه را، از آن سر شهر، 
ــى چه قدر به من  ــوار صورت ــرق و باد آمدم و س مثل ب

خوش گذشت، دلم قيلى ويلى رفت.
چه قدر امروز من خوشبختم!

استاديوم خالى و خلوت بود و فقط يك تيم داشت تمرين 
ــبز  ــر خودم را به چمن هاى س مى كرد. آرام و بى دردس
پشت دروازه رساندم. كليد را از جيب پيراهن آبى رنگم 
ــه ام را قفل كردم و با  ــت دوچرخ ــا ملايم در آوردم و ب
ــاى كنارم خواباندمش. و كليد را به  احتياط روى چمن ه

جايش برگرداندم.
ــراى قدردانى  ــت، صورتى!» و ب ــتراحت توس «نوبت اس
ــدم و با لذت و رضايت، تا  ــش كردم. بعد بلند ش نوازش
ــر مستطيل سبز را  ــم كار مى كرد، سرتاس جايى كه چش
ــيد و بازيكنان  كاويدم. چمن زمين چون زمرد مى درخش

صدف هايى بودند كه دنبال توپ مى دويدند.
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ــتم كه توپ جمع كنشان باشم و چند  ــانس را داش اين ش
ــرعت در نقشم جا گرفتم. اولين توپ از  دقيقه بعد به س
ــت. براى گرفتنش خودم را بى حاصل  روى دروازه گذش
ــه هوا پرت كردم. باز هم توپ طلب مى كردم اما زمان  ب
مى گذشت و توپى به طرفم نمى آمد. حوصله ام سر رفت. 
ــم دوختم.  ــيد چش ــايبان كردم و به خورش ــتم را س دس
خورشيد داشت نفس هاى داغش را فرو مى برد و آخرين 

زورهايش را براى ماندن مى زد.
ــيرجه  ــت ش ــراى توپ بعدى كه از كنار دروازه گذش ب
زدم و بعدش همين طور توپ ها  آمدند. چه كيفى داشت 

پرش روى چمن سبز و يكدست و مخملى!
ــت.  ــك توپ آمد و پر ضرب به صورت صورتى نشس ي
ــد.  ــت و قيافه اش ديدنى ش ــم رف ــگرمه هايش در ه س
ــم و داد  ــه رفت ــودم را بگيرم. ريس ــتم جلوى خ نتوانس

كشيدم: «بزرگ مى شى يادت مى ره!»
ــمان خودش را قايم  ــاعتى بعد خورشيد در پشت آس س
ــن هوا بازيكنان تمرينشان را تمام  كرد و در تاريك روش
ــت بازى كش مى آمد و هنوز ادامه  كردند. دلم مى خواس
داشت، اما ناراضى نبودم چون زمان زيادى را در شادى 

و شوق و هيجان سپرى كردم.
ــت و پايم را تكاندم، دستى به سرو صورتم كشيدم و  دس
ــه طرف صورتى كه چند مترى آن ورتر در اخم و هنوز  ب
ــى آن ضربه بود، رفتم: «چه طورى رفيق، خوش  در گيج

مى گذره؟» و از ته دل خنديدم.
«بهت نمى آد بداخلاق باشى. اخم هات رو باز كن. منم از 
ــاد نوش جان كردم.» و به آرامى بلندش  اين ضربه ها زي

كردم. دست ديگرم داخل جيبم بود.

آه! جيب خالى را مى گشتم. جيبم را چنگ زدم. انگشتانم 
ــتگى كليد نمى نشست. يكهو تكان خوردم و  روى برجس
ــت. يك تكان  ــردى روى گرماى صورتم نشس عرق س

واقعى و دردناك! كليد گم شده بود.
ــيرجه و يا پرواز كليد از جيبم به  حدس زدم در يك ش
ــى اى! در يك لحظه  ــد. چه بدبخت ــده باش جايى پرت ش
خون گرم در رگ هايم منجمد شد. چرا فكرش را نكرده 
ــه حواسم هست، من كه سر به هوا  بودم؟ من كه هميش

نبودم...
ــت از دست  مثل همان روزى كه توپ روى كله ام نشس

ــدم و خجالت كشيدم. حالا مجبور  خودم عصبانى ش
ــى برگردم و تاريكى هوا  ــرد واقع بودم به دنياى س
ــر لحاف چمن ها  ــه دنبال كليد كوچكى كه زي را ب

خودش را قايم كرده بود پس بزنم.
ضربان قلبم شديد شده بود و با اضطراب، چمن هاى 

نمدار و خنك را پس و پيش مى كردم و چهار دست و 
پا دور خودم مى چرخيدم. اما انگشتانم حتى يك سنگريزه 
ــت زمين را  را هم پيدا نكردند. يكى از بازيكنان، كه داش
ــت كمكم كند. وقتى  ترك مى كرد، نزديكم آمد و خواس

موضوع را فهميد، پرسيد مى خواهم قفل را ببرم؟
قدُگرى كردم. نمى خواستم جلوى بزرگ ترها كم بيارم و 
ــان بدهم. به ياد كليد يدكى كه در خانه  ناتوانى ام را نش
داشتم، افتادم. ... برايش سرم را به علامت نه تكان دادم 

و شانه هايم را به علامت لجاجت بالا انداختم.
تمام پس اندازم را پاى آن قفل گذاشته بودم. نمى خواستم 
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قفل صورتى را ناقص كنم.
حالا تنها من بودم و يك استاديوم خالى و تاريك. خسته 
ــى انداختم و مثل  ــتم را دور گردن صورت ــران دس و نگ
ــنگين بود!  ــتم. چه س ــرپا نگه  داش رفيقى زخمى او را س
ــت.  نفس هايم از بپربپر هنوز گرم بود و تنم حرارت داش
دستم را دور شانه اش سفت كردم و كنده شدم. صورتى 
مجبور بود تمام راه را روى يك پا بيايد. راه طولانى خانه 
ــربالايى و تاريكى كه چون  ــتيم و آن س را در پيش داش

چادرى سياه روى شهر كشيده شده بود.
نرم زير گوشش زمزمه كردم: «نترسى ها! خودم باهاتم.» 
و تمام نيرويم را در دست هايم گذاشتم. نيمه شب، صورتى 
ــاندم. بارها انگشت هاى  ــالم  به خانه رس را صحيح و س
ــده ام را باز و بسته كردم و بازوهايم را ماليدم  كرخت ش

تا خون در رگ هايم به جريان بيفتد. در همان حال نگاهم 
ــاس كردم مى خواهد چيزى  روى صورتى چرخيد. احس
ــرم را نزديك دهانش بردم. توى گوشم گفت:  بگويد. س

«چه اعتماد به نفسى! چه غرورى!»
ــه دقت به صورتش كه از  ــودم را از او دور كردم و ب خ
ــردم به وجودم  ــيد، نگاه كردم. حس ك غرور مى درخش
افتخار مى كند. كم كم لبخندى روى لبانش شكل گرفت.
صورتى لبخند شيرينش را كاشته بود توى صورت من.
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ــتان، مردي به نام بيربال زندگي  ــاه هندوس زماني در دربار پادش
مي كرد.  بيربال بسيار با هوش، دانا و زيرك بود.  پادشاه او را نديم، 
ــاور و گل سر سبد درباريان خودش كرده بود.  آوازه هوش و  مش
ــتان گذشته وبه سرزمين هاي گرم از  دانايي او از مرزهاي هندوس

جمله ايران نيز رسيده بود.  
ــنيد تصميم گرفت هوش و  ــاه ايران وقتي قصه بيربال را ش  پادش
زيركي او را آزمايش كند.  با اين فكر، به يكي از زرگرهاي ماهر و 
چيره دست كشورش دستور داد، سه مجسمه طلايي درست كند 
كه از هر نظر شبيه به هم باشند ؛ از نظر اندازه، قد، شكل و قيافه، 

وزن و حالت.  
اين سه مجسمه تنها يك تفاوت كوچك و جزيي با هم داشتند كه 
هيچ بچشم نمي آمد و كسي جز پادشاه و استاد زرگر از آن خبر 
نداشت.  زرگر پير مجسمه ها مطابق طرح و نقشه پادشاه ساخت 
و تحويل داد.  پادشاه آنها را ديد و پسنديد.  او علاوه بر دستمزد 
ــت و  ــاداش خوبي هم به مرد زرگر داد.  آن وقت نامه اي نوش پ

همراه با مجسمه ها به دربار هندوستان فرستاد.  
نامه پادشاه ايران چنين بود: «عاليجناب پادشاه هندوستان، همانطور 
كه مي بينيد اين سه مجسمه از همه نظر شبيه به هم هستند اما 
ــم دارند، كه ارزش هر كدام از  يك تفاوت خيلي كوچك نيز با ه
آنها را نشان مي دهد.  تفاوت اين سه مجسمه را پيدا كنيد و ارزش 

هر كدام را بگوييد.» 
پادشاه هندوستان وقتي نامه پادشاه ايران را خواند هر سه مجسمه 
را با دقت برانداز كرد اما هيچ تفاوتي بين آنها نديد.  از درباريان 
ــت تا آن موضوع را بررسي كنند.  درباريان يكي يكي جلو  خواس
ــدند و خوب آنها  ــمه ها خيره ش ــد و با دقت زياد به مجس آمدن
را وارسي كردند.  اما نتوانستند تفاوتي بين سه مجسمه تشخيص 
دهند.  سرانجام همه نگاهها به طرف بيربال چرخيد. پادشاه صدا 

زد: «بيربال، بيا جلو ! اين فقط كار توست.» 
ــغول تماشاي مجسمه ها شد.  از روبرو، از  بيربال جلو رفت و مش
پشت سر و از پهلوها به آنها نگاه كرد.  با دست همه قسمت هاي 
بدن هر كدام را لمس كرد و ريزه كاريها را با دقت از نظر گذراند.  
اما هيچ فرقي بين سه مجسمه طلايي پيدا نكرد.  مجسمه ها از همه 
ــت،  نظر مثل هم بودند.  بيربال، همانطور كه آنها را زير نظر داش
ــاه برگشت و  به فكر فرو رفت.  بعد از چند لحظه به طرف پادش
گفت: سرورم حل اين مساله به كمي زمان نياز دارد.  من بايد اين 
مجسمه ها را آزمايش كنم.  اگر اجازه دهيد امشب آنها را با خودم 

به خانه ببرم و فردا صبح پاسخ شما را بدهم.» 

به كوشش محمد علي دهقاني 

افسانه اي از كشور هند 
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پادشاه گفت: «عيبي ندارد.  مي تواني آن ها را امشب به خانه ات 
ببري ولي فردا صبح با دست پر پيش ما بيا.» 

ــب مجسمه ها را به خانه  ــاه تشكر كرد و آن ش بيربال از پادش
خودش برد.  صبح روز بعد، درباريان به محل كارشان آمدند و 
در حضور پادشاه صف كشيدند، همه با كنجكاوي منتظر آمدن 
بيربال شدند.  مي خواستند ببينند بيربال با آن مساله عجيب چكار 
كرده است.  در اين ميان، كنجكاوي و شوق پادشاه از همه بيشتر 
بود.  چيزي نگذشت كه بيربال هم وارد تالار شد.  سيني بزرگي 
را روي دستش گرفته بود.  مجسمه هاي طلايي درون آن بودند.  
به گردن هر كدام از مجسمه ها تابلوي كوچكي آويزان شده بود.  
ــرك كشيدند تا نوشته هاي تابلوها را بخوانند.   درباريان همه س
ــده بود «ارزش 1» روي تابلوي دوم  ــته ش روي تابلوي اول نوش
ــده بود: «ارزش 100» و روي تابلوي سوم نوشته شده  نوشته ش
بود «ارزش 1000» بيربال سيني مجسمه ها را مقابل پادشاه روي 
سكويي گذاشت و چند قدمي عقب رفت.  بعد به پادشاه تعظيمي 
كرد و ايستاد.  پادشاه، در حالي كه با تعجب به مجسمه ها نگاه 
مي كرد پرسيد: «بيربال با مجسمه ها چه كردي؟ اين نوشته ها 
ــه معنايي دارند؟»  بيربال گفت: «قربان ! اين عددها قيمت يا  چ
ــان مي دهند، يعني همان  ــمه ها را نش ارزش هر كدام از مجس
چيزي كه پادشاه ايران از ما خواسته است.» پادشاه از اين حرف 
ــتر تعجب كرد و پرسيد: اما چطور توانستي ارزش هر كدام  بيش
از آنها را تعيين كني؟ بيربال گفت: داستان مفصلي دارد.  ديروز 

كه اينجا مجسمه ها را تماشا مي كردم، هيچ فرقي ميان آنها 
نديدم.  اما خوب كه دقت كردم ديدم در قسمت داخلي 

گوش هر سه مجسمه سوراخ ريزي وجود دارد.  با 
خودم گفتم هر چه هست بايد توي همين سوراخ 
باشد.  ديشب كه مجسمه ها را به خانه بردم، يك 
ــتم و از اين سوراخ  ــيم خيلي نازك برداش تكه س

ــمه ها فرستادم.  مي دانيد !  ريز به داخل بدن مجس
آنوقت چه اتفاقي افتاد؟پادشاه با كنجكاوي پرسيد: چه 

اتفاقي افتاد؟بيربال گفت: وقتي سر سيم را از سوراخ 
ــوراخ گوش  ــمه اول عبور دادم از س ريز گوش مجس

ديگرش بيرون آمد.  فهميدم كه اين مجسمه نشانه آدمهايي 
ــان فرو نمي رود و هر  ــت كه هيچ حرف حسابي به گوشش اس

حرف و سخني را از يك گوش مي گيرند و از گوش ديگر بيرون 
مي دهند.  به اين مجسمه نمره يك دادم.  يعني خيلي كه 

ارزش داشته باشد يك روپيه يا يك عباسي مي ارزد.  

اما مجسمه دوم ؛ وقتي سر سيم را از سوراخ گوش مجسمه عبور 
دادم از داخل دهانش بيرون آمد فهميدم كه اين مجسمه نماينده 
آدمهايي است كه نمي توانند حرفي را پيش خودشان نگاه دارند و 
هر چه مي شنوند با زبانشان فاش مي كنند.  اين جور افراد آدمهاي 
خيلي قابل اعتمادي نيستند.  به همين خاطر به مجسمه دوم نمره 
صد دادم.  وقتي به مجسمه سوم رسيدم چيز تازه اي ديدم.  هر 
چه سيم را داخل بدنش فرستادم از جايي بيرون نيامد.  سر سيم 
توي شكم مجسمه باقي مانده بود و بيرون نمي آمد.  فهميدم كه 
اين مجسمه نشانه آدمهايي است كه مي توانند حرفهايي را كه با 
ــان مي شنوند تا هر وقت كه بخواهند توي دلشان نگه  گوشهايش
دارند و جايي فاش نكنند.  اين آدم ها امين و راز دار مردم هستند 
و مي توانيم به آنها اعتماد كنيم.  آنها بهترين مردم هستند.  بخاطر 

همين من به مجسمه سوم نمره هزار دادم.  
وقتي حرف هاي بيربال به آخر رسيد براي چند لحظه تالار قصر 
ــپس پادشاه گفت: هر چه گفتي  ــكوتي عميق فرو رفت.  س در س
درست است و پاسخي بهتر و زيباتر از پاسخ تو براي اين مساله 
وجود دارد. به فرمان پادشاه بيربال شرح مفصلي در باره علت و 
ــه مجسمه طلايي نوشت و به ايران فرستاد.   رمز و راز تفاوت س
ــخ درست و حكيمانه بيربال خيلي  ــاه ايران از دريافت پاس پادش

خوشحال شد و بر هوش و دانايي او صد آفرين گفت.  
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ــر  ــى نماز خواندن را ياد گرفته بودم، س وقت
كلاس دينى و قران، معلممان از نماز صحبت 

كرد. بعد از ما پرسيد: 
ــما مى داند كه در شبانه روز  - كداميك از ش

بايد چند ركعت نماز بخوانيم؟من گفتم: 
«اجازه، هفده ركعت !» 

به خاطر پاسخ درست، بچه ها برايم دست زدند. 
بعد خانم معلمم گفت: 

- «نماز صبح دو ركعت است. چه كسى مى داند 
كه نماز ظهر چند ركعت است؟»

باز من گفتم هشت ركعت،  ولى خانم نگاهى به من 
ــت. يكى از بچه ها  ــتباه اس كرد و گفت كه جوابم اش

بلند شد و گفت: اجازه. 4 ركعت. 
خيلى ناراحت شدم چون همه نمازهاى ظهر و عصرم 
را تا آن زمان دنبال هم در هشت ركعت خوانده بودم. 
بعد از كلاس، معلممان برايم از فوايد نماز گفت و اضافه 
كرد: چون هنوز به سن تكليف نرسيده اى و اين مطلب 
را هم نمى دانسته اى، ان شاء االله خدا نمازهايت را قبول 

خواهد كرد. 
 از آن روز تاكنون همه نمازهايم را با تشويق معلم و مادرم 

به موقع و صحيح خواندم. 
سميه لشكرى    

از سرى خاطرات اولين نماز
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مى برد. ماهى 
روزهاى سال 

ــفر آخرين  س
م كه ما را به 

اهى قرار داري
اينك در م

اگهان در ماه 
د. انگار همه ن

 همه جا احساس مى شو
 آشكار كه در

با يك ويژگى

گاه مى كنند. 
يگرى به فرصت ها ن

ه اند و طور د
ــفند اهميت زمان را شناخت اس

شود و برنامه 
ار گرفته مى 

اى ديگر به ك
ــتر از ماه ه ش

ا و تقويم ها بي
ــاعت ه س

 از يازده ماه، ضرورت استفاده 
ــت كه پس ه آنهايى اس

ريزى حكايت اصلى هم

اد آورده اند. 
ز زمان را به ي

صحيح ا

دها بيشتر از 
ت.  در آن عد

هايى ماه حساب و كتاب اس
ــال، يك جور  آخر س

ماه

 اين ماه بارها 
نه خيلى ها در

د و زيان ساليا
ارند. دفتر سو

گرى حضور د
هر وقت دي

همراه خواهد 
خر سال با آرامش 

شود كه وضعيت آ
شود تا معلوم 

ز و بسته مى 
با

ود  چون اين 
ــ  ديده مى ش

ه جا و همه كس
ــتاب در هم  و خيال. ش

بود يا با فكر

ال بيفتد. اين شتاب 
ه هفته آخر س

ى كارها نبايد ب
ــخص است كه بعض نكته مش

ا را  عصبى و 
 افتاده خيلى ه

دن كارهاى عقب
ــ دارد. جمع ش

امد منفى هم 
يك پي

ر ديگرى مراقب آنها بود. 
ــد جو  كه باي

ــت مين دليل اس
مى كند و به ه

ناراحت 

نها با ديگران 
د و بر رابطه آ

د ديده مى شو
ر خيلى از افرا

ى و خستگى د
بى حوصلگ

ر مى گذارد. 
تاثي

شند و بعضى 
هاى گذشته با

وانند مثل ماه
ر اين ماه نمى ت

در و مادرها د
 بعضى از پ

يشتر از هر وقت 
ا در ماه آخر سال ب

ى كنند. آن ه
 ناچار هضم م

 ماجراها را به
از

سند. حداقل 
د به كارها بر

د تا بهتر بتوانن
نواده نياز دارن

ديگرى به كمك افراد خا

ى دارند بارى 
ش آن ها بر نم

گر بارى از دو
ديگران اين است كه ا

ظار آن ها از 
انت

جام بعضى از 
 مى توانند با ان

ن نكته را احساس كنند
رزندانى كه اي

ضافه نكنند. ف
ا

 فشار را از دوش 
دگى بخشى از

بخشى از وظايف خانوا
كارها و يا كمك در انجام 

دارند. در اين 
مى توجه نياز 

ار سختى نيست. تنها به ك
ردارند.  اين ك

پدر و مادر ب

ن براى عبور 
ت و به ديگرا

ى را كنار گذاش
خواسته هاى شخص

ايد بخشى از 
ماه ب

شد، خيلى از 
 و همراهى نبا

 اگر اين توجه
ب زدگى آخر سال كمك كرد.

ــتا از ش

ه همكارى و 
. در ماه آخر سال، نياز ب

ى همراه مى شود
ــوارى بيشتر

كارها با دش

ه ها ديده مى شود. 
ديگرى در نگا

يشتر از هر وقت 
همراهى ب

يرضا رستگار
عل
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فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم …
ــبأ از خدا و نعمات الهى روى گرداندند، ما هم سيلى  قوم س

سخت و ويرانگر بر [سدّ عظيم] فرستاديم…
(سوره سبا، آيه 16)

ــرزمين يمن زندگى  ــبأ» در س در روزگاران پيش؛قوم «س
مى كردند. آنها شهر و ديار بسيار زيبايى داشتند. سرزمين 
ــاير نقاط عربستان فاقد نهر بود  و در موسم  يمن مانند س
باران سيل هاى فراوان به راه مى افتاد و پس از خرابى بسيار، 
ــد  در ريگزارها فرو مى رفت و چون فصل باران تمام مى ش
ــدند.  از اين رو مردم  ــكى و بى آبى مى ش مردم دچار خش
سبأ به فكر ساختن سدى افتادند تا سيلاب هاى كوهستان 
را در مخزن هاى بزرگ و محكم ذخيره كنند و از آن همه 

خسارت و ويرانى جلوگيرى كنند. 
ــد بزرگ و تاريخى معروف به سدّ مآرّب يا  ــبأ، س قوم س
ــاختند. مردم اين ديار در كشاورزى مهارت  ــدّ عرم س س
فوق العاده اى داشتند و با ساختن اين سدّ، آب ها را ذخيره 
نموده و باغ ها و بوستان ها و زمين هاى سرسبزى را به وجود 

آوردند
ــدّ را بلقيس، ملكه سبأ، در ميان  به موجب تفاسير، اين س
ــاخته بود، و در آن شكاف هايى  ــنگ و قير س دو كوه از س

تعبيه كرده بود كه آب به مقدار احتياج مردم از آن بيرون 
مى ريخت.  

ــد، دو طرف آن بيابان به شهرهاى  ــاختن اين س بعد از س
ــد كه به گفته بعضى مجموعا سيزده  ــبزى تبديل ش سر س
ــوزان، به باغ بهشت  مبدل  ــهر بود و آن ريگ هاى س ش
ــهرها و فراوانى نعمت در  ــت و درباره توصيف آن ش گش
ــخن هاى اغراق آميزى گفته اند: به گفته برخى،  آن جا س
كسى كه در آن باغ ها قدم مى گذاشت، درختان ميوه آن 
ــتند،  طورى بود كه چون چند قدم از زير درختان مى گذش

زنبيل هاشان پر از ميوه مى شد. 
ــدها، از هواى لطيف و  ــتن آن س به هر صورت بر اثر بس
ــاير نعمت هاى  ــاى روان و س ــراوان و آب ه ــاى ف ميوه ه
بى حساب آن جا استفاده مى كردند و البته شايسته بود كه 
ــبا در برابر آن همه نعمت بى كران كه خداوند به  مردم س
ايشان بخشيده بود سپاس گزارى كند و خدايى را كه از آن 

بيچارگى و گرسنگى نجاتشان داده بود شكر گويند، ولى 

داستان هاى قرآن 
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اندك اندك فراموشى برآن ها چيره گشت و به سركشى و 
خود پرستى و غرور  دچار شدند.  فراوانى  نعمت همراه  با 
امنيت محيطى بسيار مرفه براى زندگى پاك آماده ساخته 
ــروردگار و كمك به  ــى آماده  براى اطاعت پ بود، محيط
ــتند، خدا  ــر،  اما آنها قدر اين همه نعمت را ندانس همديگ
ــت فراموشى سپردند، و به كفران نعمت مشغول  را به دس
شدند، به فخرفروشى پرداختند وخداى تعالى براى ارشاد 
ــان پيامبرانى فرستاد، ولى آن مردم به جاى اين  و هدايتش
ــخنان پيامبران الهى را بشنوند و به نصيحت هاشان  كه س
ــخره كردن  آن ها  ــرپيچى و مس گوش دل فرا دهند، به س
ــه و در خوش گذرانى و بى خبرى و كفر فرو رفتند  پرداخت
و انبيا را سد راه لذت و ثروت  خود مى ديدند به آزار آنها 
نيز پرداختند  و بدين ترتيب شايسته  عذاب الهى گشتند.  
خداى تعالى سيل عرم را بر آن سد بزرگ گماشت.  قبل 
از آن موش هاى صحرايى سد را  از درون خورده بودند و 

ــيل آن را نابود كرد و آب، تمام دشت و باغ ها و  با اين س
ــا راگرفت و همه را ويران كرد و پس از چندى آن  خانه ه

وادى خرم را به صحراى خشك و سوزان تبديل كرد. 
 

«و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ 
عليها القول فدمّرنها تدميرا؛ًو آن گاه كه ما اراده كنيم قوم و 
آباديى را هلاك سازيم، خوش گذرانان آنها را امر مى كنيم 
ــتند پس بر آنها  ــق گش ــس وقتى آنها در آن جمع فاس پ

عذاب ثابت شد پس آنها را در هم كوبيديم». 
(سوره اسراء، آيه 16)
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ــوم فوريه (چهاردهم بهمن) به ژاپن رفتى و ديدى از همه طرف لوبيا به  اگر روز س
ــود، تعجب نكن، اين جا ميدان جنگ نيســت! اين جا مراســم  ــت پرتاب مى ش طرف

«ست سوبون» است...
جشن آغاز فصل بهار! ژاپنى ها اين مراسم را  آغاز هر فصل برگزار مى كنند و براى 
همين چهار تا ست سوبون در سال دارند. ست سوبون مربوط به فصل بهار، بر اساس 
تقويم قمرى خاص ژاپن، معمولاً چهاردهم و گاهى هم پانزدهم بهمن مى شود. اين روز 
چون آغاز سال نو هم هست، از ست سوبون هاى ديگر مهم تر است و در آن مراسم  
ــود. بيشتر اين مراسم ، مثل مراسم سال نوى مردم جاهاى  متنوع زيادى انجام مى ش
ــال گذشته و دور كردن نيروهاى بد،  ديگر دنيا، به قصد پاك كردن بدى هاى س

بيمارى ها و زشتى ها از سالى كه پيش روست، اجرا مى شود.
«مامه ماكى»، به معناى پرتاب لوبيا، يكى از اين  مراسم است. در اين مراسم 
ــيطان يا ديو را مى پوشــد و  يكــى از اعضاى خانواده لباس «انُى»، يعنى ش
ــواده به آن  ــد. آن وقت بقيه اعضاى خان ــه صورت مى زن صورتكــش را ب
ــده پرتاب مى كنند و با صداى بلند اين آواز  ــوياى تفت داده ش دانه س
ــيطان برو، اى بخت و شادى بيا!» آنها اين  را مى خوانند: «اى ديو و ش
كار را به طور نمادين انجام مى دهند تا بدى ها، اتفاق هاى ناخوشايند و 
بيمارى ها را از خانه شان دور كنند. بعد هركدام از اعضاى خانواده به 
تعداد عدد سنشان دانه سوياى تفت داده شده مى خورند تا نيروهاى 
خوب و اتفاق هاى خوشايند را در سال نو به خانه شان بياورند. در 

بعضى منطقه ها، يك دانه اضافه هم براى سال نو مى خورند.
ــود؛ در  ــر مامه ماكى فقط در خانه ها اجرا نمى ش حالا ديگ
خيابان ها، مدرسه ها و جاهاى عمومى هم اجرا مى شود. براى 
ــتى در اين روز به خيابان هاى ژاپن بروى،  همين اگر خواس

مواظب باش، چون حتماً سويا باران مى شوى!

  كيهان فاريان
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امام سجاد عليه السلام: 
مؤمن، دانش و بردبارى را 
باهم در آميخته است.  



ار آمد و دلم 
به

شكفته در كنار تو 

و غرق خنده ها شده 

دل گلايه دار تو 
*

بهار مى رسم
در اين 

به هر چه كه بخواهمش 

چه بود، قانعم 
به هر 

به هر چه، بيش يا كمش!
*

زندگى رسيد 
زمين به 

 هاى داغ دل 
به لحظه

 از تو روشنى گرفت 
و

*نگاه من، چراغ دل 

شكفته از تو و 
دلم 

بهار بى نظير 
از اين 

بلند شو شكوفه كن 

غصه ها نمير 
ميان 

نه عليرضايى 
 افسا


